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۴۱  

  

  

  تحليلي نو دربارة روايات تفسير به رأي

    محمدعلي سلطاني  
    محقّق و نويسنده  

  چكيده      
در اين نوشتار، نخست به ارتباط مستقيم فايده و لـزوم ارسـال كتـب الهـي، بـه                   

بستي كه    امكان درك و فهم خطاب الهي، اشاره شده و سپس با پرداختن به بن             
گـذارد، تـأثير      تفسير به رأي فراروي انسان در برخورد اوليّه مي        احاديث نهي از    

آمدها و ناهماهنگي مضامين روايات نهي        همچنين پي . منفي آن بيان شده است    
رفتـي كـه فقيهـان و مفـسّران ارائـه             با دستورات و روح قرآني و راههـاي بـرون         

رة تفـسير   در نهايت، اين ديدگاه مورد تأكيد دربـا       . اند، بررسي شده است     كرده
  .به رأي بيان شده است

قرآن، تفسير، رأي، تفسير به رأي، روايات نهي از تفسير بـه رأي،              :كليد واژگان 
  .اصحاب رأي

  طرح مسئله
اينكه خداونـد بـا انـسان سـخن بگويـد و پيامهـا و         . قرآن خطاب الهي براي بشر است     

 يـا بـه همـة       اي خـاص و     دستوراتي از طريق يك فرد بـه گروهـي از انـسانها در دوره             
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هـاي گونـاگون مـورد         براي همة زمانها ارسال كند، بحثي اسـت كـه از جنبـه             بشريّت
اصـل  . بحث قرار گرفته است و هنوز هم به عنوان يك بحث زنده مورد توجّه اسـت               

امكان آن، چگونگي آن، چرايي آن، فايده و لزوم آن و دههـا بحـث مـرتبط بـه آن،              
 فيلسوفان همواره با آن درگير بوده و خواهنـد          اي است كه مفسران، متكلمان و       مقوله
  .بود

يابد كه مباحث مزبور، اثبات شده است؛ يعني          مقالة حاضر با اين فرض سامان مي      
رساني خداوند براي بشر مسلّم است، چگونگي آن تبيين يافته است و چرايي آن                پيام

عين حـال مفيـد     مشخص است و قطعاً اين ارتباط بين مقام قدسي و انسان، لازم و در               
هـيچ ترديـدي،     بـي . بحث جدّي در اين سخن، دربارة شرايط مفيد بودن اسـت          . است

مفيد بودن اين ارتباطِ پيامي در گرو درك و فهم محتواي پيام از سوي مخاطبـان آن                 
  .است

تـوان كـسي را يافـت كـه در      ظاهراً ميان دانشوران مسلمان، به ويژه مفسّران، نمـي   
تنها فرق بين آنان، در قلمـرو ايـن         . يام ترديدي داشته باشد   اصل امكان درك و فهم پ     

گـذاريها در   ايـن فـرق  . گـذاري ميـان مخاطبـان اسـت     درك، قبض و بسط آن و فرق    
دو جريـان عمـدة طرفـداران    . ها و گرايشهايي را ايجاد كرده است       تاريخ تفسير، نحله  

ترين  ند و شايد عمده   از جملة آن گرايشهاي   » تفسير مأثور «و طرفداران   » تفسير به رأي  «
البته در درون هر يك، تفسيرها و بيانهـايي وجـود           . ترين آنها به شمار آيند      و شاخص 

گرايـشي منجـر گـشته اسـت كـه بايـد آنهـا را           بنديهاي ريزتر درون    دارد كه به تقسيم   
طلبد؛ از اين رو، در اين مقال، با توجّه  اي ديگر را مي مورد نقد و نظر قرار داد و مقاله

آمدهاي اين اعتقاد      آبشخورهاي باور ديرپاي ممنوعيّت تفسير به رأي، مفهوم و پي          به
  .دهيم را مورد بحث قرار مي

  مفهوم تفسير به رأي
در چيستي ريشة   . است» روشنگري«و  » برداري  پرده«،  »اظهار«تفسير در لغت به معناي      

بـه  » الفـسر «ز شناسـان اخـتلاف نظـر وجـود دارد؛ گروهـي آن را ا        اين واژه، بين لغت   
» السفر«دانسته و گروهي ديگر، آن را از        » كشف و آشكارسازي چيز پوشيده    «معناي  
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اند، اما در نهايـت، تفـاوتي بـين نتيجـه             دانسته» افكندن پرده از چهرة چيزي    « مفهوم   به
، »الفـسر «باشـد يـا از   » الـسفر «شود و به تعبيري، بين اينكه تفسير مـشتق از     حاصل نمي 

كـشف از چيـز     «رد و دلالت هر دو ريشه در نهايت، يك چيز؛ يعنـي             فرقي وجود ندا  
  .)۳۷۳: ۱۳۸۰، نيا كريمي؛ ۲۲۵: ۱۹۹۸ابوزيد، (است » پنهان

تفـسير بيـان    «: انـد   مفسران تفسير را در مفهوم اصطلاحي آن چنين تعريـف كـرده           
: ۱۴۱۳طباطبـايي،   (» معاني آيات قرآني و كشف از اهداف و مدلولهاي آن آيات اسـت            

تفسير دانشي است كه در آن از احوال كلام االله مجيـد از  «: اند بعضي ديگر گفته  . )۱/۴
بـه  «برخي نيز قيد    . )۱/۳۲: ۱۴۱۵زمخشري،  (» شود  نظر دلالت بر مراد خداوندي بحث مي      

  .)۱/۵۴: ۱۳۷۶جوادي آملي، (اند  را به آن افزوده» مقدار توان بشري
تا حدودي روشـن و     » تفسير« و مفهوم    شناسان و مفسّران در بيان معنا       ديدگاه لغت 

اي   ، واژه »رأي«اختلاف است؛ از اين رو، نيازمند بحث تفـصيلي نيـست، امـا واژة                 كم
در معناي لغوي اين واژه، بـه ويـژه         . تر است   كليدي و در نتيجه، نيازمند توضيح فزون      

، »نپنداشت«،  »ديدن«: در كاربرد قرآني آن، چندين معنا به شرح زير مطرح شده است           
ادراك «بـه معنـاي   » الرؤيـی «: نويـسد  راغب اصفهاني مي . »باور داشتن «و  » آگاه شدن «

نخست رؤيت به حـواس و      : گردد  مرئي است كه با توجّه به قواي نفس، چند نوع مي          
سوم رؤيت به تفكّر اسـت      . دوم رؤيت به وهم و تخيّل است      . جاري مجراي آن است   

وي براي هر يـك از ايـن        . )۱۸۸ ـ۱۸۷: تا  اني، بي راغب اصفه (و چهارم رؤيت به تعقّل است       
اعتقاد نفس به   «كند و معناي رأي را        معاني، آياتي از قرآن را به عنوان شاهد ارائه مي         

  .)همان(داند  مي» يكي از نقيضين بر پاية چيرگي گمان
نويسندگان معجم الفاظ القرآن الكريم براي اين واژه و مشتقات آن، هفـت معنـا               

توان به موارد زير اشاره كرد كه با مبحـث ايـن              ند كه به طور مشخص مي     ا  ذكر كرده 
» نگاه به قلب  «شود،    كه به يك مفعول متعدّي مي     » نگاه به چشم  «: نوشتار مرتبط است  

گـردد و در مفهـوم مـصدري بـه      كه به دو مفعول متعدّي مـي     » گمان و علم  «به معناي   
آنـان  . )»بـدي  «و  » رأي «، ذيـل مـادّة      رآن الكريم معجم الفاظ الق  (باشد    مي» اعتقاد يافتن «معناي  

اند و در خـصوص رأي بـه معنـاي            براي هر كدام از اين معاني، آياتي را شاهد آورده         
 استـشهاد  )۲۷/ هـود (  الذين هم أراذلنا بادي الرأيڤو ما نراك اتّبعك إ   به آيـة    » اعتقاد«
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انـد و در توضـيح آن يـادآور          دانـسته » اعتقـاد «را بـه معنـاي      » بادي الـرأي  « و   اند  كرده
اند كه مقصودشان آن بود كه پيروي كـردن آنـان از تـو بـدين سـبب اسـت كـه          شده

  .)همان(اند  اعتقادي بدون تأمّل يافته
  :نويسد ابن منظور مي

باشد و در گفتار ازرق بـن قـيس آمـده             مي» آراء«معروف است و جمع آن      » الرأي«
فلانـي از   : شـود   گفتـه مـي   . »رأيي است در بين ما كسي هست كه داراي        «: است كه 

اهل رأي است؛ يعني او مذهب خـوارج دارد و مـذهب آنـان را قبـول دارد و اهـل                     
مقصودشان اين است كـه آنـان در        . نامند  مي» اصحاب الرأي «حديث، اهل قياس را     

موارد احاديث مشكل يا در موارد عـدم وجـود حـديث و اثـري در آن بـاره، طبـق                     
ند و الرأي به معناي اعتقاد، اسم است، نه مـصدر و جمـع آن               ده  آراي خود نظر مي   

  .)»رأي «مادّة : ۱۴۰۵(باشد  مي» آراء«

توان بـه يكـي از سـه معنـاي زيـر              با توجّه به آنچه گفته شده، تفسير به رأي را مي          
  :دانست
  .»تفسير بر پاية پندار و خيال«تفسير به رأي به معناي . ۱
  .»ير بر پاية علم و آگاهيتفس«تفسير به رأي به معناي . ۲
  .»تفسير بر پاية اعتقاد و باور«تفسير به رأي به معناي . ۳

دربارة تفسير به رأي و مقصود از آن، بحثهاي مفصّلي است كه پيش از پـرداختن             
اي داشـته     به آنها، لازم است نگاهي به مستندات و بازتاب نهي از تفسير به رأي اشاره              

  .باشيم

  ير به رأيمستندات نهي از تفس
گرچـه  : اين ديدگاه در نزد مفسّران اهل سنّت بيشتر از مفسّران شيعه طرفـدار داشـت              

مشهورترين مستند اين ديدگاه در نزد      . در بين مفسران شيعه هم شماري بر اين باورند        
من فـسّر القـرآن برأيـه، فقـد         «: فرمايد   است كه مي   اهل سنّت دو روايت از پيامبر     

؛ هر كس قرآن را به رأي خود تفسير كند، بـر خداونـد دروغ               افتري علي االله الكذب   
من قال في القرآن بغير علم، فليتبـوّأ        «: فرمايد  و نيز اين سخن ديگر كه مي      » بسته است 
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قــرآن بــه غيــر علــم خــود چيــزي بگويــد، ] تفــسير[ مــن النــار؛ هــر كــسي در مقعــده
  .»گاهش را پر از آتش كرده است نشيمن

ندك تفـاوت، در اكثـر تفاسـير مـأثور مـورد اسـتناد قـرار                اين دو روايت، گاه با ا     
 نقـل نـشده اسـت و اگـر در           اين متن از طريق شيعيان از پيامبر اكرم       . گرفته است 

شود، معمولاً به عنوان حديث مرفـوع يـا بـا تعبيـر حـديث                 كتب شيعي هم آورده مي    
نتيجـة  . )۱/۳۵: تـا    بـي  ؛ فـيض،  ۱/۴: ۱۴۰۹؛ شيخ طوسي،    ۱/۹: ۱۴۱۵،  طبرسي(گردد    نبوي نقل مي  

 در نـزد مفـسران      قطعي اين دو روايت را بايد انحصار تفسير قرآن به پيامبر اكـرم            
داخل » من فسّر القرآن برأيه   «اهل سنّت دانست؛ زيرا غير وي، همگي در عنوان كلّي           

 را تنهــا بــه عنــوان راوي حــديث و ســيرة باشــند مگــر آن كــه صــحابة پيــامبر مــي
اي از استدلالهاي اهل سنّت چنين برداشتي مورد تأييـد قـرار              رهاز پا .  بدانيم پيامبر
كنند كه وقتي از ابوبكر دربارة كلام خداوند متعال           گيرد؛ زيرا براي نمونه نقل مي       مي

. چيـست » أبّ«دانـم معنـاي       نمـي : ، گفـت  )۳۱/ عـبس ( و فاكهـة و أبّـاً      : پرسيدند كه 
اگر در قرآن   : گفت. رسد، بگو   يآنچه به نظرت م   ! اي خليفة رسول خدا   : پرسيده شد 

دانم، بگويم، در اين صورت، كـدام آسـمان بـر مـن سـايه افكنـد و        چيزي را كه نمي 
  .)۱/۳۸: تا بيسمرقندي، (» كدام زمين مرا بر دوش گيرد؟

 هـم بـه تفـسير قـرآن         اين نوع گزارشـها بيـانگر آن اسـت كـه صـحابة پيـامبر              
رسد تفسير مـأثور در       ند، اما به نظر مي    كرد  پرداختند و ديدگاهشان را مطرح نمي       نمي

تر كرد و تفسير صحابه و تابعان         بين اهل سنّت، اين دايرة تنگ را تا حدودي گسترده         
؛ گرچـه نگـاه نخـستين    )۵: ۱۴۰۳ثوري، (و حتي تابع تابعان را هم مورد پذيرش قرار داد       

يـت يادشـده،    مفسران اهل سـنّت افـزون بـر دو روا         . تابد  به روايات نهي، آن را برنمي     
 دربارة انحصار تفسير به تفسير مأثور يادآور        دلايل و نيز سخنان ديگري از پيامبر      

  .اند كه نيازي به بازگويي آنها نيست شده
مفسران شيعي طرفدار تفسير مأثور نيز افزون بر دو روايت يادشـده، روايتهـايي از             

اي نمونه، عياشـي از  اند؛ بر   در اين زمينه نقل كرده      و ديگر امامان   امام صادق 
هر كس بـه رأي خـود قـرآن را          «: كند   چنين نقل مي   هشام بن سالم از امام صادق     

تفسير كـرد و درسـت از كـار درآمـد، پـاداش نخواهـد داشـت و اگـر اشـتباه كـرد،                        
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اين روايت بر خلاف روايت پيشين كـه در         . )۲، ح ۱/۱۷: تا  عياشي، بي (»  بر اوست  گناهش
كنـد، بلكـه آن       شمرد، نفي درستي برداشت نمي      تباه مي صورت درستي هم، آن را اش     

عياشـي روايـت ديگـري را نزديـك بـه همـان مـضمون از امـام                 . داند  پاداش مي   را بي 
وي همچنـين از عبـدالرحمان بـن حجـاج از امـام             . )۴حهمان،  (كند     نقل مي  صادق
هيچ چيـزي بـيش از قـرآن از خـرد     «: آورد كه فرموده است   روايتي را مي   صادق

  .)۵حهمان، (» نسانها دور نيستا
رواياتي به همين مضامين و يا نزديك به آن را در تفاسير مأثور و روايي شـيعه از                  

جـامع  ،  ) كتـاب قـضا    ،۱۳ بـاب    :تـا   بي( وسائل الشيعه ،  )۱/۲۶: ۱۴۱۰( تفسير كنز الدقائق  قبيل  

توان   مي. .. و )۳۳۴ـ۱۷/۳۳۳: ۱۴۰۹( مستدرك الوسائل ،  )۳۰۷ـ۱/۳۰۶: ۱۳۹۹( احاديث الشيعه 
تفاوتي كه در بين روايات شيعي با روايات سـنّي          . باشد  ديد كه نيازي به نقل آنها نمي      

رفت از انحصار مزبور است كه در روايات شـيعي وجـود دارد؛               وجود دارد، در برون   
 نيز حق تفـسير قـرآن را دارنـد    ، ائمه چرا كه در اين روايات، افزون بر پيامبر    

  .)۱/۲۶: ۱۴۱۰مشهدي، (

  پيامدهاي انحصار تفسير قرآن به تفسير مأثور
، يا به وي و صحابة او        گفته، روايات انحصار تفسير قرآن به پيامبر        با تفاصيل پيش  

وري ديگـران از تفـسير قـرآن در      و يا به او و امامان شيعي، همگـي راه را بـراي بهـره              
بـا تـلاش مفـسران      اين ممانعت، از يك سـو، بـه ظـاهر           . بندد  بيرون از دايرة مأثور مي    

گيري از روشهاي گوناگون از قبيـل تفـسير قـرآن بـه           براي تفسير آيات قرآني با بهره     
قرآن، تفسير قرآن به عقل، تفسير قرآن بـه دانـشها و دسـتاوردهاي معرفتـي بـشري و                   

رفتي را تحميـل      روشهاي ديگر، منافات دارد و بر طرفداران اين روشها راههاي برون          
  .آمدهاي زير را موجب گردد تواند پي گر، ميكند و از سوي دي مي

  تعطيلي كاربرد خرد در فهم آيات. ۱
ماية معرفتي انسان، خرد اوست و تعطيلي خرد، تاريكي و جهل مطلـق در زنـدگي                  بن

اگر بنا باشد كه در فهم كلام خداوند، خرد انساني كنار گذاشـته             . بشر را در پي دارد    
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چـرا  !  كنـار گذاشـته نـشود؟    حابه يا امامان  ، ص  ، چرا در فهم كلام پيامبر     شود
اگـر خـرد    . كنـد   كه سخنان اينان از قواعد خاص زبان و مـصطلحات آن پيـروي مـي              

تواند سخنان آنان را بفهمد، چرا سخنان خداوند را كه در همان چارچوب               انساني مي 
اين احتمال وجود دارد كه درك سخنان آنـان نـسبت           ! قوانين زباني ادا شده، نفهمد؟    
كنندة اصل درك     تر باشد، اما اين امر به هيچ وجه، نفي          به درك سخن خداوند آسان    
بعلاوه، دسـتور بـه تعطيلـي خـرد انـساني در فهـم              . گردد  پيام الهي از سوي انسان نمي     

اگـر خـرد    . پردازيم  آيات الهي در تضادّ صريح با دستورات قرآني است كه بدان مي           
ذاريم، حجيّت قرآن زيـر سـؤال خواهـد رفـت؛     انساني را در فهم آيات الهي كنار بگ  

شـود حتـي اگـر ايـن درك           زيرا حجيّت پس از درك و فهم براي انسان حاصل مـي           
توانـد بـه محتـواي آن       وقتي انسان از درك چيزي ممنوع شده باشد، نمـي         . غلط باشد 

  .باور يابد و آن را براي خود حجّت بداند

  انحصار كاربري زماني و مكاني قرآن. ۲
فسير قرآن را در تفسير مأثور منحصر بدانيم، مستلزم انحصار كارايي و كاربري             اگر ت 

 در  و حــداكثر تــا دو قــرن بعــد اســت كــه معــصومانقــرآن در زمــان پيــامبر
  .دسترس بخشي از جامعه بودند

بخش عمدة آگاهي انسان در گرو پرسشهايي است كه شرايط زماني و مكـاني و               
دار، پرسـشهاي     انسان پرسش . كند  ذهن او ايجاد مي   روابط گوناگون بشري آن را در       

وقتي بـه پاسـخ پرسـشهاي       . يابد  پرسد و بدان آگاهي مي      زاييدة شرايط خودش را مي    
قهـراً  . شـود   گردد و پرسـش ديگـري بـرايش مطـرح نمـي             خود دست يافت، اقناع مي    

 معطـوف بـه پرسـشها و نيازهـاي آن جامعـه      هاي جامعة ديني زمـان پيـامبر       دانسته
ت و اين پرسشها محدود و به تبع آن، آگاهيهـا هـم در محـدودة زمـاني و مكـاني                     اس

اگر بر مبناي نگرش مفسّران مأثورگراي شيعي، مسئله را تحليل          . خاصّ آن قرار دارد   
كنيم، گسترش دايرة اين پرسش و پاسخ تا حدود نيمة نخست قرن سوم هجري است     

هي است آگاهيهـاي ايـن محـدودة        بدي.  تفاوت جوهري ندارد   كه با دوران پيامبر   
زماني با توجّه به محدوديّت نيازها و پرسـشها، محـدود اسـت و پاسـخگوي نيازهـا و                  
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هاي بعدي در گروِ ورود عقـل         برآورده كردن نياز دوره   .  دوران بعد نيست   پرسشهاي
اگـر نتيجـه ممنوعيّـت      . و خرد بشري در تفسير، درك و فهم كلام خداونـدي اسـت            

 انحصار تفسير به تفسير مأثور بدانيم، كلام خداوند نسبت به زمانها و             تفسير به رأي را   
اي، مساوي    هاي بعد نامفهوم، گنگ و ناكاربرد خواهد بود و باور به چنين نتيجه              دوره

رسـد مقبـول معتقـدان بـه تفـسير            اعتقاد به عدم جاودانگي قرآن است كه به نظر نمي         
  .مأثور باشد

  نهاي خاصانحصار حجيّت قرآن در مكا. ۳
تنهـا كـارآيي قـرآن را در مكانهـا و        باور به انحصار تفسير قـرآن بـه تفـسير مـأثور نـه             

 در نگاه شيعي و پـس از تابعـان در نگـاه اهـل             زمانهاي پس از غيبت امام معصوم     
برد، بلكه حتي در زمان حـضور آنـان هـم قـرآن را در جاهـايي كـه                   سنّت، از بين مي   

  .كند قابل فهم و در نتيجه تهي از حجيّت ميمعصوم حضور ندارد، گنگ و غير 
ــدگي معــصومان ــود و   زن ــاني و مكــاني خــاص خودشــان ب  در محــدودة زم

 است و بقيّـة     ترين سفري كه براي يكي از آنان تحقّق يافته، سفر امام رضا             بزرگ
بديهي است كـه در جهـان اسـلام آن روز، عـدّة             . امامان نقل مكانهاي جدّي نداشتند    

 به طور مستقيم و يا از طريق شاگردان آنـان مـرتبط بودنـد و                به امام بسيار اندكي   
توانستند، پاسخ پرسشهاي خويش را مـستقيم يـا غيـر مـستقيم بـه دسـت آورنـد و                      مي

اي امـروز هـم       بسياري از افراد از چنين امكاني محروم بودند و يقيناً ارتباطهاي رسـانه            
اعتبـار تلقّـي كنـيم، قـرآن      آن بـي اگر فهم و درك بشري را دربارة قر . وجود نداشت 

نسبت به آن جمع بسيار و در عين حال، پراكندة جهـان اسـلام گنـگ و غيـر حجّـت                     
گردد و قهراً چنين پيامدي از سوي معتقدان به انحصار فهم قرآن در تفسير مـأثور                  مي

  .پذيرفتني نيست

  مشكلات اعتماد به تفسير مأثور. ۴
تفسير به مأثور، به نوبـة خـود گوياسـت، تفـسير            همان گونه كه آثار موجود به عنوان        

آيات قرآني از اين طريق كاملاً محدود و اندك است و پاسخگوي نيازهـاي جامعـة                
بشري نيست و پيدايش تفاسيري بيرون از دايرة تفسير مأثور در طـول تـاريخ جوامـع                 
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تـر عـدم اعتمـاد        محـدوديت مهـم   .  هم شاهد صادق بر اين محدوديت اسـت        اسلامي
وجــود تفــسيرها و نقلهــاي متــواتر يــا دســت كــم . ي بــه ايــن قبيــل نقلهاســتصــدور

عمدة ايـن نقلهـا خبـر       . شمار باشد   مستفيض، بدون ترديد بسيار اندك و شايد انگشت       
واحد است و در بين آنها كمتر نقلي محفوف به قراين داخلي يـا خـارجي اسـت كـه          

نـده موجـب شـود بـه ويـژه          وثوق و اعتماد و يا حتي ظنّ قوي يا غالب را بـراي خوان             
ســوء . آنكــه عوامــل وضــع، تحريــف و تــدليس دربــارة تفــسير قــرآن، انــدك نبــود 

هـاي سياسـي از سـوي حكومتهـا يـا جريانهـاي گونـاگون سياسـي، علايـق و                    استفاده
انديــشان و  اي و مـذهبي، دلــسوزيهاي نابجـاي ناآگاهــان، مـصلحت    گرايـشهاي فرقــه 

ديها، و ديگر نواقص ذاتي بشري و دههـا عامـل           سوا  خيرخواهان نادان، فراموشيها، بي   
ديگر، به نوعي، در سرنوشت تفسيرهاي مأثور و عدم وثوق به آنها دخالـت داشـته و                 

  .دارد
توان به نقلهـا و تفـسيرهاي مـأثور اعتمـاد كـرد؟ بـه                 در چنين اوضاعي چگونه مي    

ين مقدار بـراي    توان اعتماد كرد؟ آيا ا      تر، به چه مقداري از اين نقلها مي         تعبير درست 
توانـد توجيـه    وري مي وري بشر از كلام خداوند كافي است؟ آيا اين اندك بهره    بهره

درستي براي ضرورت نزول كتاب آسماني باشد؟ اين پرسـشها و امثـال آن، بـه طـور              
جــدّي بــراي طرفــداران انحــصار تفــسير و درك قــرآن بــه مــأثور مطــرح اســت و از 

  .آمدهاي چنين انحصاري است پي

   و تعطيلي قرآنانحصار، عدم پذيرش عام معصومان. ۵
آمدي است كه بر نگاه شيعي به طور          آمد ديگر انحصار تفسير در تفسير مأثور، پي         پي

 از سـوي جامعـة      ترديـدي نيـست كـه پـذيرش معـصومان         . خاص مترتـب اسـت    
اسلامي در هيچ دوره و زماني، جنبة عمومي و همگـاني نيافـت و همـواره طرفـداران                

دانـستند و سـخنان       در اقليّت بود و اكثريت جوامع اسلامي، آنان را حجّـت نمـي            آنان  
  .پذيرفتند آنان را در حدّ يك راوي مورد وثوق مي

اگر تفسير قرآن را به تفسير مأثور منحصر بدانيم، به طور طبيعـي، بخـش عظيمـي     
 وري از قــرآن از طريــق تفــسيرهاي معــصومان از افــراد جوامــع اســلامي از بهــره
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اين پندار كه آنان خود مقصّر بودند و پيشوايان معـصوم را نپذيرفتنـد،              .  بودند حرومم
آمد نيست؛ زيرا عمدة افراد، جاهل قاصرند و معمولاً انـسانهاي             راه حلّي براي اين پي    

وري ايـن     دهنـد؛ بنـابراين، بهـره       مقصّر در جوامع بشري، بخش اندكي را تشكيل مـي         
  . عدم انحصار تفسير قرآن در تفسير مأثور استگروه اكثريّت از قرآن در گروِ

  لغو فرمانهاي الهي به فهم قرآن و خطابهاي عام قرآني.  ۶
 يا مجموعة اندكي از افراد از نگاه سنّي         اگر فهم و درك قرآن در انحصار پيامبر       

يا شيعي باشد، فرمانهاي الهي براي تدبّر در آيات قرآني و نيز خطابهاي عامي كـه بـا                  
. و امثـال آن آمـده، لغـو خواهـد بـود     » يا أيّها الـذين آمنـوا  «،  »يا أيّها الناس  «اي  تعبيره

ورزي در قرآن، دو دستور متناقض اسـت          دستور به تدبّر در قرآن و ممنوعيّت انديشه       
  .باشد و چنين چيزي از حكيم، قبيح مي

بـر  در وجود دستورهاي عام خطاب به مؤمنان و يا انسانها و نيـز فرمانهـايي مبنـي                  
تدبّر در قرآن و سرزنش و توبيخهاي بسيار دربارة كساني كه خرد و فهـم خـويش را         

قرآن انباشته از ايـن دستورهاسـت؛ بنـابراين، بايـد           . گيرند، ترديدي نيست    به كار نمي  
ورزي در قــرآن و آيــات آن از ســوي مــردم  هرگونــه ســخني را كــه مــانع از انديــشه

  .رفتي براي آن جست ت يا راه برونشود، يا از درجة اعتبار ساقط دانس مي
اند، راهـي نيافتنـد جـز اينكـه بـه تفـسير و                كساني كه تفسيرهاي غير روايي نوشته     

  .رفتي از اين معضل باشند توجيه اين قبيل روايتها بپردازند و در پي برون

  آمدهاي نهي از تفسير به رأي رفت از پي برون
آمـدهايي جـدّي فـراروي     رأي پـي همان گونه كه يـادآوري شـد، نهـي از تفـسير بـه        

رفـت از ايـن معـضل و          بـراي بـرون   . گـذارد   مفسران، فقيهان و دانشوران مسلمان مـي      
تـرين آنهـا      آمدهاي آن، راه حلهايي ارائه شـده اسـت كـه عمـده              گرفتار نشدن در پي   

تلاش براي تضييق دايرة تفسير به رأي و اخراج عمدة فعاليّتهاي تفسيري از دايرة نهي 
ن تلاش هم از سوي مفسّران و هم از سوي فقيهان انجام گرفتـه اسـت؛ زيـرا                  اي. است

اي از اين تلاشها      در ذيل به پاره   . اند  هر دو گروه به نوعي در برابر اين نهي قرار داشته          
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  .كنيم  راه حلها اشاره ميو
 و بـه پيـروي از او، مرحـوم طبرسـي در مقدّمـة               )۱/۴: ۱۴۰۹( تبيـان شيخ طوسي در    

وي . )۱/۳۹: ۱۴۱۵( در فنّ سوم، به تفصيل به اين موضوع پرداخته اسـت             تفسير خودش 
 به طور صحيح، عدم جـواز        و امامان معصوم   در عين تأكيد بر اينكه از پيامبر      

تفسير جز به خبر صحيح و نصّ صـريح وارد شـده اسـت و اينكـه اهـل سـنّت هـم از                 
ير كنـد و بـه حـق هـم      هر كس قرآن را به رأي خود تفس       «اند كه      نقل كرده  پيامبر

اي از تابعـان     و نيـز اعـلام ناخـشنودي خـود از پـاره           » دست يابد، باز خطا كرده اسـت      
همچون سعيد بن مسيّب، سالم بن عبداالله و غير آنـان از قـول بـه رأي در قـرآن، ايـن                   
خبر و اخبار نظير آن را با توجّه به دستورهايي كه در قرآن براي استنباط و تدبّر وارد                  

كنـد و     در مقابل، معنايي ديگر براي آن ارائـه مـي         . داند  الظاهر مي   ، متروك شده است 
هاي خـودش     اگر كسي قرآن را بر رأي خودش حمل كند و شواهد گفته           «: گويد  مي

در ايـن   . )همـان (» را نداند و به حق هم دست يابد، در واقع، در دليل خطا كرده اسـت               
يجه؛ بـه تعبيـر ديگـر، وي از طريـق           رفت، در واقع، خطا متوجّه روش است نه نت          برون

البتـه ايـن    . درست حركت نكرده است، ولي با اين حال به نتيجة درست رسيده است            
سازد و فقـط دربـارة روش و راهـي            رساند و آن را نامعتبر نمي       امر زياني به نتيجه نمي    

  .دهد كه شخص پيموده نظر مي
اهر بودن اين قبيل    الظ  مرحوم محقّق اردبيلي ديدگاه طبرسي در خصوص متروك       

رفـت از     وي براي برون  . شمارد  پذيرد و مضمون روايت را معمول مي        احاديث را نمي  
كنــد و  نتــايج نهــي از تفــسير بــه رأي، آن را بــه نــوع خاصّــي از تفــسير منحــصر مــي 

  :گويد مي
اي غيـر ظـاهر در        مقصود از تفسير به رأي و تفسير بدون نصّ، قطع بـه مـراد از واژه               

ون دليل است، بلكه صرفاً بـه سـبب رأي و گـرايش اسـت و استحـسان             معنايي و بد  
گـذاران چنـين      باشد؛ چنان كـه در سـخن بـدعت          عقلي بدون دليل معتبر شرعي مي     

اي كه هر كـس سـخن آنـان را مـورد كـاوش قـرار                شود؛ به گونه    چيزهايي پيدا مي  
آن منـع   بيند و منع از اين كار امري عقلـي اسـت و نقـل كاشـف از                    دهد، آن را مي   

: تا  بي(است و چنين معنايي از آن اخبار بعيد نيست، بلكه ظاهر آن اخبار همين است                
۱/۱(.  
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رفتي را در سخن بعضي ديگر از دانشوران حوزة تفـسير، فقـه و علـوم                   برون چنين
  .توان ديد قرآني نيز مي

علامه طباطبايي نيز همچون طبرسي، نهـي در تفـسير بـه رأي را مربـوط بـه روش                   
نهـي در روايـات متوجّـه روش اسـت و مقـصود، آن اسـت كـه        : گويـد  ند و مي دا  مي

البته . شخص در تفسير كلام خداوندي، روش تفسير كلام غير الهي را در پيش گيرد             
سـازي و فنـون    وي اختلاف كلام الهي با غيـر الهـي را در چگـونگي كـاربرد، جملـه              

 همـة ملازمـات يـك مـتن         دانـد كـه     داند، بلكه قرآن را كتابي عربي مي        گفتاري نمي 
دانـد    عربي در آن لحاظ شده است و تفاوت بين دو كلام را در مـصداق و مـراد مـي                   

)۱۴۱۳ :۳/۷۸(.  
اي ديگر، ضمن تأكيد بر اينكـه نهـي در تفـسير بـه رأي مربـوط بـه                     وي در نوشته  

  :نويسد شمارد و مي روش است، روشهاي ممكن را سه گونه مي
  :ش زير را در پيش گرفتتوان يكي از سه رو در تفسير مي

تفسير هر آيه به تنهايي و با توجّه به مقدّمات علمي و غيـر علمـي كـه در اختيـار        . ۱
  .داريم

  . تفسير آيه به كمك احاديث مأثور از معصومان. ۲
گيـري از احاديـث    تفسير آيه با تـدبّر و دقّـت در آن آيـه و غيـر آن آيـه و بهـره               . ۳
  .)۶۴: تا بيطباطبايي، (

 نخست را مصداق تفسير به رأي، دوم را ناكارآمد و به تعبيري، ناكافي              وي روش 
  .)همان(داند  و سوم را درست و كافي مي

رفت ديگري ارائـه كـرده، روايـات نهـي از تفـسير بـه رأي را                  فيض كاشاني برون  
وي اين قبيل روايات و نيز رواياتي را كه علم بـه قـرآن را    . داند  ويژة آيات متشابه مي   

كند، مربوط به آيات متشابه دانـسته، آيـات محكـم را از               اهل ذكر معرفي مي   مختصّ  
اي از متـشابهات را دور از دسـترس    وي حتـي علـم بـه پـاره       . بينـد   اين دايره بيرون مي   

شـمارد    داند و تنها علم به همة متشابهات را در آنـان منحـصر مـي                 نمي معصومان
  .)۴۰ـ۳۸: ۱۳۹۰(

هـاي مـشترك و        در مورد حكم به مقصود از واژه       ميرزاي قمي اين قبيل نواهي را     
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 قرآني با تكيه بر رأي و صِرف استحسان عقلي، بدون نصّ از معصوم يـا دليـل         مجمل
اي به صرف شباهت و بدون پيروي از قوانين و عرف             معتبر يا ابداع معنايي براي واژه     

ديـدگاه مرحـوم    تـوان در      رفـت را مـي      نزديك به همين برون   . )۳۹۷: تا  بي(داند    زبان مي 
وي مبناي تفسير به رأي ممنوع را صِرف رأي و خواست دل در انتساب              . حائري ديد 

  .)۲۴۱: ۱۴۰۴(داند  اي متشابه مي مفهومي به واژه
رغم تصريح مرحوم طبرسي بـه        شيخ انصاري در عين آنكه اين قبيل اخبار را علي         

زمة سخن شيخ تساقط هر كه البته لا داند  ـ تري معارض مي صحّت آن، با اخبار فراوان
ـ تفسير منهي را به حمل لفظ بر خلاف ظاهر آن يـا حمـل بـر              دو گروه از اخبار است    

يكي از محتملات آن به صرف رجحـان آن در نگـاه قاصـر و خـرد سـست شـخص                     
  .)۱/۱۴۲: ۱۴۱۹انصاري، (داند  مي

ي و به گزارش صاحب نهايه، آخوند خراساني از اينكه مقصود از رأي، اعتبار ظنّ ـ  
مطلـق اعتقـاد بـه      » رأي«شـود كـه       كند و يـادآور مـي       استحسان عقلي باشد، انتقاد مي    

چيزي از روي اجتهاد و استدلال است حتي اگر از طريق معتبر باشـد؛ از قبيـل تعيـين              
به همين سبب بـه     . ها با علائم مقرّر آن همچون تبادر و عدم صحّت سلب            مدلول واژه 

مرحـوم  . )۲/۵۳: تا  بي(شود    كند، رأي گفته مي     تنباط مي چيزي كه فقيه از ادلّة شرعي اس      
 و بـدين وسـيله،      )۳/۱۶۵: ۱۴۲۳(كنـد     مظفّر، رأي منهـي را بـه رأي شـتابزده تفـسير مـي             

  .دهد رفتي از احاديث مزبور به دست مي برون
آن را به يك قضيّة تاريخي تبـديل        » الرأي«مرحوم صدر با عنوان مشير قرار دادن        

  :دنويس كند و مي مي
در پرتو آنچه از ملابسات عصر نصّ و ظهور ايـن واژه بـه عنـوان يـك اصـطلاح و                     

منـصرف بـه    » الـرأي «دانـيم، واژة      شعار براي رويكرد خاص و گـستردة فقهـي مـي          
: ۱۴۰۶(گـردد     حدس و استحسان است و شامل رأي مبتني بر قريحة عرفي عام نمـي             

۱/۲۷۱(.  

را از حوزة تفسير به حوزة فقه منتقـل         رفت، دايرة بحث از تفسير به رأي          اين برون 
كند كـه تفـسير بـه رأي ممنـوع را بـه       كند يا دست كم، با ديدگاهي هماهنگ مي        مي

رفـت، آن اسـت كـه         پاسـخ در ايـن بـرون        اما نكتة بـي   . سازد  احكام فقهي منحصر مي   
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 نبوي در خصوص ممنوعيّت از تفسير به رأي پيش از پيدايش اين اصطلاح،              احاديث
 تب فقهي است، مگـر آنكـه در انتـساب روايـات مزبـور بـه پيـامبر                 خود يك مك  

البتـه  . ترديد كنيم و آنها را دستاورد روزگار بعد براي مبارزه با مكتب يادشده بدانيم             
، منقـول    ديدگاه مرحوم صدر دربارة روايـات شـيعي كـه عمومـاً از امـام صـادق                

  .است، نيكوترين پاسخ است
رفتهايي همگون با آنچه از دانشمندان   سنّت نيز برون  در بين مفسّران و فقيهان اهل     

شيعه آورديم، وجود دارد؛ براي نمونه، سرخسي تفسير به رأي ممنـوع را مربـوط بـه                 
اي از    اين ديدگاه بـا ديـدگاهي كـه در بـين پـاره            . )۲/۱۲۱: ۱۴۱۴(داند    حوزة احكام مي  

شيخ طوسي  . گي دارد مفسّران شيعي به تبع از شيخ طوسي، مقبول افتاده است، هماهن          
گفته مبني بر مربوط بودن نهي در روايات به نهـي از طريـق،     رفت پيش   افزون بر برون  

بندي معاني قرآن به چهـار نـوع          كند كه مبتني بر تقسيم      رفت ديگري را ارائه مي      برون
  :شمارد وي اين چهار نوع را چنين مي. است
  .گروهي كه دانش آن فقط از آن خداوند است. ۱
روهي كه ظاهر آن مطابق بـا معناسـت و هـر آگـاهِ بـه زبـان، معنـاي آنهـا را                       گ. ۲
  .فهمد مي

وي بـراي ايـن مـورد،    . گروهي آيات مجمـل اسـت كـه نيـاز بـه تفـصيل دارد            . ۳
مثالهايي از قبيل تعداد ركعات نماز، تفصيل مناسك حج، تفصيل زكات و امثال آنها              

  . آن را تفصيل دهدكند كه بايد سنّت از احكام فقهي را ارائه مي
  .داند شيخ مصداق روايات نهي از رأي را به اين گروه از آيات قرآني منحصر مي

آياتي است كه بين دو يا چند معنا مشترك هستند كه شـيخ در تعيـين مـراد از                   . ۴
  .)۱/۵: ۱۴۰۹(كند از گفتار قطعي پرهيز كرد و به احتمال بسنده نمود  آن سفارش مي

مسلك معتـدل، ايـن ديـدگاه را بـه طـور كامـل                يهان اخباري محقّق بحراني، از فق   
در اين ديدگاه تفسير به رأي ممنوع بـه احكـام شـرعي تعبّـدي               . )۱/۳۲: تا  بي(پذيرد    مي

هـاي معرفتـي قرآنـي     ورزيهاي دانشوران را در ديگر حوزه   گردد و انديشه    مختص مي 
  .كند منع نمي

خداوند است، از دسترس خـرد  همة اين تلاشها براي آن است كه قرآن كه كلام      
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رفتهـا    همة اين برون  .  انديشة بشري دور نماند و انسانها بتوانند از آن بهرة لازم ببرند            و
منديهاي بشر از قرآن گشوده اسـت و دسـت كـم، از               اي راه را براي اين بهره       به گونه 

 البتـه  .زيان اعتقاد به انحصار تفسير قرآن به تفسير مأثور تا حدود زيادي كاسته اسـت            
اين بدان معنا نيست كه از سوي اعتقاد مزبور، زيان جدّي به كليّت انديشه و فرهنگ                

تـرين زيـاني كـه از ايـن ناحيـه بـه               شـايد مهـم   . مسلمانان در طول تاريخ نرسيده است     
ورزي در قرآن در سدة نخـستين اسـت كـه             جوامع اسلامي وارد شده، تحديد انديشه     

 و اي نبـود، در بـين اصـحاب پيـامبر      نـان انديـشه   اگر احاديث مزبور يا بـاور بـه چ        
 و يـا ديگـر      داشتيم و با توجّه به حـضور معـصومان          تري مي   تابعان، مفسّران فزون  

بـه  . شـد   تـر مـي     ، اين شاخه از دانش قرآني گسترده       عالمان در بين اصحاب پيامبر    
رســد بــراي رسـيدن بــه پاســخي روشــن دربـارة تفــسير بــه رأي، لازم اســت    نظـر مــي 

هاي پيدايش اين انديشه بـا نگـاهي بررسـي شـود و در سـاية ايـن بازگـشت بـه                        مينهز
  .تر به اين مقوله در زندگي فكري مسلمانان حاصل آيد گذشته، مفهومي روشن

  هاي پيدايش تفسير به رأي زمينه
دهد كه اين كتاب، كتابي براي تشويق به خردورزي          دقّت در محتواي قرآن نشان مي     

قرآن انـسان  . داند كه خردمندانگي را معيار گزينش در زندگي مي  كتابي است   . است
اي درنگ كند و در آن تدبّر نمايد و هيچ چيزي را              دارد تا در برابر هر پديده       را وامي 

بدون تأمّل و خـردورزي نپـذيرد و از تقليـد و پيـروي كوركورانـه بـه شـدّت دوري                     
ن بر تقليد استوار بود و پيروي       ماية زندگي انسا    چنين كتابي در محيطي كه بن     . گزيند

اي بـسيار سـنگين و        آمـد، انديـشه     از شيوخ و رؤساي قبايل، مدار زندگي به شمار مي         
 و سفارشـها و     شايد به همين سبب بود كه با همة تلاش پيـامبر اكـرم            . ديرفهم بود 

تأكيدهاي قرآن، انديشة مزبور چنـدان در بـين افـراد جامعـه رسـوخ نكـرد و پـس از         
، تصميم سياسي خليفه دربارة پرهيز از تفسير قـرآن و نيـز              يامبر اكرم درگذشت پ 

، به جز اندك افرادي كه از اين تـصميم سـر بـاز زدنـد، بـه                   نقل حديث از پيامبر   
زودي جاي خود را بـاز كـرد و مـسئلة بـسندگي بـه قرائـت قـرآن بـه سـرعت مـورد                   

  .پذيرش قرار گرفت
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توانـست    رساند، مي   أي به سياست وقت مي     كه انديشة دوري از تفسير به ر       اي  بهره
هاي قرآنـي، كمـك    وري از آموزه ورزي ديني و بهره در خلق فضاي پرهيز از انديشه  

هـايي از     توان در سياست فرهنگي دوري از تفسير بـه رأي، نـشانه             آيا نمي . جدّي كند 
چـون و چـرا از رؤسـاي     گرايي عربي آن روز كه مبتني بـر پيـروي بـي       سياست شيوخ 

تـر، خلفـاي وقـت را ديـد كـه بـه پـشتوانة همـين                   يل و شيوخ وقت و به تعبير دقيق       قبا
البته اين در حدّ يك احتمال است و مبتني بر          ! سياست، قدرت خود را تثبيت كردند؟     

اين فرض است كه رأي را بـه معنـاي خـردورزي بگيـريم نـه بـه مفهـوم گرايـشهاي                      
  .سوادانه زدگيهاي بي نفساني و يا شتاب

تـوان مطـرح كـرد كـه بـر خـلاف اعتقـاد مرحـوم                 مال را در صورتي مـي     اين احت 
تـذكری  طبرسي بر صحّت صدور روايتهـاي نفـي تفـسير بـه رأي، بـه گفتـة نويـسندة                    

اي از احاديث   عمل كرد و آنها را دست كم در مورد پاره)۸۴: تا بيفتني، ( الموضوعات
ورزي و تـدبّر در       ديشهپرهيز از ان  .  ضعيف و يا ساختگي دانست     منسوب به پيامبر  

 طالــب قــرآن، از همــاهنگي بــسياري بــا سياســت خلفــاي پــيش از علــي بــن ابــي 
تر گـشت و در روزگـار         برخوردار بود و با سر كار آمدن امويان، اين هماهنگي قوي          

اگر گستردگي جهان اسلام نبود و امكان كنترل دقيق بـر           . عباسيان به اوج خود رسيد    
شد يا فتور و سستي در قدرت خلفـا در             خلفا ممكن مي   سرتاسر جهان اسلام از سوي    

ورزي كه در تاريخ تفـسير   آمد، شايد از همين اندك انديشه هيچ زماني به وجود نمي   
  .ماند انجام گرفته، كمتر نشاني به جاي نمي

گواه اين مدّعا، تقدّمي است كه تفسير مأثور بر غير مأثور از نظـر تـاريخي و نيـز                   
رسـد عمـده پـشتوانة سياسـت          به نظر مي  . خستين اسلامي داشت  گستردگي در قرون ن   

بسندگي به تفسير مأثور و اخباري كه در اين خصوص نقل شده است، به رغم آنكـه                 
با فرمانهاي صريح قرآني در تضاد بود، همان هماهنگي آن با سياسـت حاكمـان بـود                 

ي و تفكّر و آگـاهي بـه        ورز  ؛ زيرا هرگونه پرهيز از انديشه     )۵/۲۷۴: ۱۴۱۳طباطبايي،  : ك.ر(
نفع استبداد و ديكتاتوري است و ناآگـاهي زمينـة مناسـبي بـراي تـداوم حكومتهـاي                  

  .گذارد مستبد و ستمگر در اختيار مستبدّان مي
هـاي قرآنـي، مـسئلة        با توجّه به اين زمينه و مخالفت اين قبيل از روايات با آمـوزه             
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گـردد،    تـر مـي      جدّي ومان و معص  هايي از پيامبر     در صدور چنين گفته    ترديد
اما با صرف نظر از اين قبيل ترديدها، چنان كه بسياري از انديشوران اسلامي از آنهـا                 

اند، بايد براي اين قبيل روايات توجيهي ارائه گردد كه تناقض آنهـا               صرف نظر كرده  
م و  كارگيري فه   ورزي و به    را با متن قرآني از بين ببرد؛ زيرا در تأكيد قرآن بر انديشه            

خرد بشري در فهم آيات قرآني ترديدي نيست و اين تأكيد هم اختصاص به افـراد و                 
تـوان آن     يا گروههاي خاص ندارد، بلكه بر همة مسلمانان و مؤمنان فرض است و مي             

  .را بر هر انساني لازم شمرد
 تعارض و تناقض روايات مزبور بـا قـرآن را           تبيانشيخ طوسي در تفسير ارزشمند      

  :نويسد زيبايي ترسيم كرده، ميبه نيكي و 
.  تناقض و تضادي وجود داشته باشدنبايد بين كلام خداوندي و سخن پيامبرش     

 بلـسان عـربيّ مـبين      :  و فرمـوده   )۳/ زخـرف ( إنّا جعلناه قرآناً عربيّاً    : گويد  قرآن مي 
 و  )۴/ ابـراهيم (  بلـسان قومـه    ڤو ما أرسـلنا مـن رسـول إ         :  و نيز فرموده   )۱۹۵/ شعراء(

مـا فرّطنـا في     :  و فرمـوده   )۸۹/ نحـل ( و نزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شـيء        : فرموده

يـا  » بـه عربـي آشـكار   «تواند  چطور قرآن خودش را مي . )۳۸/ انعام( الكتاب من شيء  
توصيف كند و ظاهر    » براي مردم بيان است   «است و اينكه    » زبان قومش «به اينكه به    

خداونـد متعـال    . د؟ دامـن قـرآن از چنـين چيـزي منـزه اسـت             آن چيزي را بيان نكن    
لعلمـه الـذين يـستنبطونه       : اقوامي را به سبب استخراج معاني قرآن ستوده و فرموده         

انديشند و دربارة معاني آن فكـر          و در مورد قومي كه در قرآن نمي        )۸۳/ نساء( منهم
  أم علـي قلـوب أقفالهـا    أفـلا يتـدبّرون القـرآن      : فرمايـد   كنان مـي    كنند، سرزنش   نمي

  .)۵ـ۱/۴: ۱۴۰۹؛  /۲۴محمد(

 در خصوص حجيّت قـرآن و نيـز عرضـة           شيخ طوسي آنگاه اخباري از پيامبر     
كند كه اگر قـرآن قابـل         كند و اين پرسش بنيادي را مطرح مي         اخبار به قرآن نقل مي    

شود اخبار را به آن عرضـه كـرد؟ وي            فهم نيست، چگونه حجّت است؟ و چطور مي       
 و در پـي راه حلهـايي        )همـان (گيـرد كـه ظـاهر اخبـار متـروك اسـت               س نتيجه مي  سپ
  .گردد كه پيشتر از آنها ياد كرديم مي

رسد، اين قبيل روايات در صـورت درسـتي صـدور، نـاظر بـه شـرايطي        به نظر مي 
پيـدايش  . هاي نخستين در حوزة مذاهب و گرايشها بـه وجـود آمـد              باشد كه در سده   
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گيـري آنـان از آيـات         مداوم آنـان بـا خلافتهـاي وقـت و بهـره            و درگيريهاي    خوارج
قرآني و جمل آيات قرآني بر ديدگاههاي خود، موجب شده بود تا آنان را به عنوان                

 آورديم،  )»رأي«مادّة  ( لسان العرب نقلي كه در آغاز بحث از       . بشناسند» اصحاب رأي «
 آمده است، گـواه روشـن       )»يرأ«مادّة  : ۱۴۱۴زبيدي،  ( تاج العروس با تفصيل بيشتري در     

 آورديـم  مجمع اللغی العربيـه   همان گونه كـه از      » رأي«بر اين امر است، به ويژه آنكه        
خصوصاً اينكه در روايتهـاي     . آيد  ، به معناي اعتقاد و باور هم مي       )»بدي «و  » رأي«مادّة  (

»   ب« حـرف    به وسـيلة  » فسّر«و واژة   » ...من فسّر القرآن برأيه،     «: مسئله، چنين آمده است   
ابـن  (اسـت   » علـي «اي موارد بـه معنـاي         به رأي متعدّي شده است و اين حرف در پاره         

بر اساس اين، معناي عبارت چنين خواهد بود كه هر كس قرآن را             . )۱/۱۰۴: تا  بيهشام،  
  . ...بر رأي خود تفسير كند، يعني بر اعتقاد خود تفسير نمايد، 

به گروههاي گوناگون در    » الرأي«شير بودن   اگر اين مقدمات را بپذيريم، عنوان م      
صــدر اســلام كــه بــا تفــسيرها و برداشــتهاي قرآنــي بــه نفــع بــاور خودشــان اســتدلال 

با توجّه به منفـور بـودن خـوارج در بـين شـيعيان بـه                . تر خواهد بود    كردند، روشن   مي
هاي غير شـيعي       و قتل وي و در بين توده       طالب  سبب درگيري آنان با علي بن ابي      

اي كه دستگاه خلافت اموي عليه آنان به كار انداخته بود تـا     ه علّت تبليغات گسترده   ب
گيـري كنـد، بـه طـور          طلب پيش   از پيوستن افراد به اين گروههاي شورشي و آشوب        

طبيعي اصحاب رأي بودن بـه عنـواني زشـت و كريـه و نـوعي خـروج از چـارچوب                     
اي سـركوب هرگونـه برداشـت و    اي سياسي بر  مسلماني تبديل گشت و بعدها به واژه      

 در برابـر   گيري امام صادق    البته در محيط شيعي، موضع    . فهم قرآني تبديل گشت   
اي از    برداشتهاي فقهي كاملاً آزاد و بدور از چارچوب اجتهـاد سـالم، از سـوي پـاره                

اما بايد گفت، همة اينهـا بـه مـصاديق          . فقيهان عامّه هم نقشي در اين منفوريّت داشت       
سي و فقهي اشاره داشـتند و تعمـيم آن بـه هرگونـه تـلاش و درك كـلام                    خاصّ سيا 

آنچـه  . پايه و اساس اسـت      خداوندي در خارج از چارچوب تفسير مأثور، تعميمي بي        
گيري ابزاري از قرآن بـا آگـاهي و ارادة پيـشين              مورد نهي قرار گرفته، در واقع، بهره      

شـود، امـا    ات قرآني مـي  در راستاي باوري خاص است كه موجب تفسير نادرست آي         
هاي ذهني  زمينه كارگيري عقل و خرد انساني در فهم آيات قرآني حتي اگر با پيش        به
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گيرد؛ زيرا انـسان هـيچ         هم باشد، هرگز در دايرة تفسير به رأي منهي قرار نمي           خاص
بـه همـين سـبب تفـسير        . زمينة ذهني بپردازد    تواند به تفسير چيزي بدون پيش       گاه نمي 

تفسيري عرفاني، تفسير يك اديب، تفسيري ادبي، تفسير يك فيلسوف،          يك عارف،   
اين چيزي نيست جز تأثير     . شود  تفسيري فلسفي و تفسير يك فقيه، تفسيري فقهي مي        

هاي ذهني افراد در فهمها و دركهاي آنان در هر موردي كه مورد پژوهش                زمينه  پيش
  .گيرد و مطالعه قرار مي

منوع نوعي نهي از سوء استفاده از قرآن براي باوري          با اين فرض، تفسير به رأي م      
داند كه از كلام خداوندي اسـتفادة         گير مي   گيري، بهره   خاص است كه به هنگام بهره     

كننـده بـه درسـتي آنهـا بـاور دارد             كند، اما تفسيرهاي گرايشي كه برداشـت        نابجا مي 
بته براي خواننـدگان  ال. حتي اگر در واقع هم نادرست باشد، تفسير باطل نخواهد بود     ـ

تواننـد بـا      چنين تفسيرهايي، هيچ گونه الزام به باور آنها وجود ندارد، بلكـه آنـان مـي               
  .هاي وي برخورد كنند هاي مفسّر با داده سنجش و بررسي گفته




